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ماجرای دیوارنوشته تازه  شهر تهران که پیام انسانی دارد

تصویر محبت روی دیوارها
با ما حرف می زنند؛ دیوارهایی که 
به ظاهر سخت و سرد و سنگی  اند؛ 
دیوارهایــی که حتــی نقاطی از 
بدنشــان ریخته و شکسته یا از 
گردوغبار، صورتشان تیره شده. زبانشان، نقش هایی است که آدم های 
این شهر روی تن  آنها حک می کنند. »دیوار نوشته ها« - به هر شکلی 
باشند- همواره موضوعی را »حکایت« می کنند؛   این آثار حرفشان را به 

شیوه های مختلف می گویند؛ با دستخط هایی خوش یا شکل هایی خاص 
تا انواعی با دستخط های کج و معوج تا نقاشی ها و گاهی هم ترکیبی از 
هر دو. اگر شهرگردی با پای پیاده باشــید، احتمالا دو نوشته »مهر« و 
»محبت« را روی دیوار، تیر چراغ برق و... محله های مختلف دیده اید؛ 
2نوشته ای که انگار قرار است آنچه را از خاطر برده ایم، یادآوری کنند. 
مهر و محبت، بهانه ای شــد تا به ماجرای دیوارنوشته های جدید شهر 

تهران بپردازیم.

مهتاب خسروشاهیزندگی
  روزنامه نگار

گربه  کوچک، پشت به دنیا نشســته. خودش را 
پای بلندای تنگ ســیمانی تیر چراغ برق یا جعبه 
مستطیلی پست برق، جا کرده. روی پلاک نوشته: 
»محبت«. معلوم نیســت گربه بــه فکر محبت 
اســت یا تلاش دارد آن را به ما یادآوری کند! اما 
»محبت« در این ماجرا تنها نیســت؛ چراکه این 
کلمه در مکان ها و محله های مختلف شهر تهران، به 
شکلی خودش را یادآوری می کند؛ برای مثال روی 
کیوسک برق به تنهایی یا همراه با کوه و خورشید 
یا با همان ترکیب، روی دیوار. گاهی هم فقط یک 
خورشــید، محبت را همراهی می کند. گاهی هم 
محبت، تنهاست و به عظمت همین کلمه، روی دیوار 
به تنهایی نقش بسته است. در تصویری دیگر، در 
جای دیگری از شهر و گاهی روی دیوار کناری تصویر 
اول، محبت را پرنده ای به نوک گرفته و خورشید 
کوچکی هم بالای سر یا کنار دست آن، می درخشد. 
گاهی هم مردی سوار بر اسب با پلاکاردی که روی 
آن کلمه محبت حک شده، در حال آمدن از سمت 
دیوار به سمت شهر. به تصویرها که نگاه کنید، به  غیر 
از کلمه محبت، چند شاخص مهم را در آنها می بینید؛ 
نخســت اینکه تصویرها تک رنگ و با قلم مویی 
مشکی طراحی شــده اند. دوم اینکه، پس زمینه  
رنگی ندارند؛ انگار که طراح خواسته باشد »محبت« 
و همه شاخص های دیگری را که به آن اضافه کرده، 

بدون واســطه رنگ، روی دیوار نقش بزند و همین 
سادگی، جلب نظر کند. سوم اینکه درهمه تصویرها، 
به غیر از تکرار کلمه محبت- که اصل پیام است - 
خورشید، کوه، گربه، پرنده و آدم - به تعداد محدود 
 - حضور دارند. چهارم اینکه، طراح از ستون باریک
 چراغ برق تا پهنه دیوار تا کیوسک های برق را برای 
طراحی خود انتخاب کرده و پنجم اینکه طرح ها، 

محدویت مکانی ندارند. به ایــن معنی که آنها را 
می توان در همه محله های شهر تهران دید. بیشترین 
طرح ها را می توانید در خیابان غزالی، پایین تر از 
چهارراه کالج و تمام طول خیابان نجات اللهی )ویلای 
سابق( ببینید. خیابان فیاض بخش )الهیه سابق( و 
خیابان های منتهی به میرداماد، ظفر و پاسداران از 

مکان های پرتکرار این طرح است.

کلمه »محبت« انگار به تنهایی خواسته طراح 
را برآورده نکرده است. به همین دلیل به تازگی 
کلمه »مهر« را هم به محبــت اضافه کرده تا 
پیام و حســش را  بهتر بتواند به مردم شهری 
که آسمانشان اغلب خاکستری است، منتقل 
کند. اما این بار از قالب خاص تری  اســتفاده 
کرده؛ »انسان«. اگرچه بازهم قالب های دیگر 
وجود دارند اما شــکل انسانی آن شاخص تر 

است. بزرگ ترین آن، درســت کمی بالاتر از 
سه راه ضرابخانه، نرسیده به تقاطع گل نبی- 
پاسداران است. کلمه مهر هم شبیه به محبت، 
گاهی تنهایی و گاهی با همان شاخص ها یعنی 
خورشید، کوه و گربه دیده می شود اما دفعه های 
تکرارش هنوز کمتر از محبت است. اضافه کنیم 
که گاهی هم به بعضــی طرح ها، پنجره اضافه 

شده است.

اما تازه ترین طرح، مهر 2انسان به هم است؛ 
2تنه انسانی که از سر و دست به هم متصل و 
اندیشه یکسانی را حکایت می کنند: »مهر ما« 
این تصویر چند وقتی است که نبش نگارستان 
دوم )شهید محمد کاشــی ها( دیوار خالی و 
خرابه مقابل آن را زیبا کرده است. تصویر همان 
مؤلفه های ســادگی، تک رنگی و شعار مهر و 

محبت را به همراه دارد.

یک جملــه عذرخواهی؛ مثــل آنکه روی 
دیوار حوالی میدان فردوســی نوشــته 
شده: »مرا ببخشید« یا ریزریز نوشته های 
نقش بســته در یکی از کوچه های خیابان 

نجات اللهی و چند بیت شــعر نوشته شده 
بر دیوار دانشگاه امیرکبیر، درست زیر پل 
حافظ. اما همیشه ماجرا این نیست. گاهی هم 
خط نوشته ها فقط خط- نقاشی است؛ مثلا 

2حرف انگلیسی به شکل گرافیتی نوشته 
شــده. گاهی هم یک کلمه که در نگاه اول 
خوانا نیست و کمی که دقت کنید، کلمه ای 

انگلیسی پیش چشم  شما خوانا می شود.

درســت زیر پل کریم خان، روبه روی راسته 
کتابفروشــی ها، وقتی از سمت غرب به شرق 
می آیید، گل های بی شمار کوچکی را زیر پایه 
پل می بینید. هیچ کلمــه ای از مهر و محبت 
نیســت؛ اما به نظر می رسد - با توجه به سبک 
نقاشی - کار، کار همان طراح مهر و محبت باشد. 
درست سمت دیگر پایه پل، نزدیک به خیابان 
قرنی هم می توان پرنده های »میرزا حمید« را 
دید. خدا را چه دیدید، شاید این پرنده ها روزی 
بال درآوردند و به گل ها رســیدند و شهر ودل 

آدم های این شهر، بهار شد.

نقاشــی هایی به رنگ اخُرایی که 
بــا قلم مو روی دیوارهای شــهر 
ظاهر شــدند؛ به ویژه  دیوارهای 
کاهگلی، آسیب خورده و بیشتر در 
محله های قدیمی. تصویرهایی با 
الهام از نقاشی های انسان نخستین 
در غارها. اساس طرح ها، یک زن 
و مرد و گاهی فقط یک زن است؛ 
روایت میان این دو عاطفی است 
و نشــاط آور؛ حتی وقتی زن تنها 
راوی قصه خودش بــر دیوار این 

شهر اســت. بعدها اسم نقاش را 
شــناختند؛ »میرزا حمید«. حالا 
نقاشــی های او را در همه مناطق 
شهر تهران و شهرهای دیگر هم 
می توان دید کــه از بزرگ ترین و 
شــاخص ترین آنهــا می توان به 
نمونه ای زیر پــل حافظ، خیابان 
شــاداب - از خیابان هــای بین 
نجات اللهی و شهید قرنی - یا کوچه 
ارباب جمشید از کوچه های منتهی 

به خیابان منوچهری اشاره کرد.

صفحه آرا:  علیرضا  بهرامیصفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

 از خیابان ولیعصر که به سمت تجریش بروید، نرسیده به میدان تجریش، بنیاد امیرکبیر و موزه زنده  یاد »دکتر حسن حبیبی« در محله
 باغ فردوس را می بینید. روی دیوار آجری رنگ اخُرایی آن، علاوه بر چند دیوارنوشــته ، پلاک هایی حک شده که مثلا روی یکی از آنها 
نوشته: »این نیز بگذرد« یا »بهار اومد لباس نو تنم کرد«. این خوش سلیقگی را می توان روی دیوار بعضی از خانه های شخصی هم دید؛ 

آنهایی که دیوار خانه یا کرکره پارکینگ خانه را با خط نوشته ای زیبا کرده اند.
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 خوش سلیقه ها  
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مهر به محبت اضافه شد

فقط چند شاخه گلاولین بار با رنگ اخُرایی میرزا

از پیام تا بی شکلی


